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 فصل اول 

 

 انددهشپوشانده  پوشال له  یوسبهکه هزاران بار  ییهاسقفخشتی،  یوارهاید

میان ذراتشان نگاه دارند و  یهاقفستا که شاید قطرات لطیف باران را در 

نیم، ع به حرکت ککه دوباره شرو  میرسانیما به صبح دیگر بر سر ما که شب ر 

 نریزند.

 که قدرآن، پرکردهتمام اتاق استخوانی مغزم را  هاگرگ زوزه  صدای  هاشب

به خواب نخواهیم رفت. دیواری بلند، قائم و  یراحتبهدیگر اگر شبی نباشند 

نفوذناپذیر در انتهای شهر وجود دارد که همه از حتی نگاه کردن به آن وحشت 

 .کندرا جلب  نظر آرستوانسته بود اما دارند، 

مردم مطمئن  همه  جلودار این پسر چموش نبودند.  کدامچیهطلسم  نفرین و

 رعتسبهیل خواهند شد یا لمس آن دیوار یا به سنگ تبد محضبهبودند که 

ده زان شآوی یسبدهای گرفتار خواهند شد. مخصوص سلطنت مأمورانتوسط 

بدانند آن  خواستندیممردم دهکده  همه  روی دیوار هوس برانگیز بودند. 

ت سال اس یهاسالحاوی چه پیام سحرانگیزی هستند که تمام اهالی  سبدها

 .هراسنداز حتی دست زدن به آن در 

. اندرسیمرا به امید یافتن راهی برای کشف سحر آن دیوار، به شب  روزهاآرس 

بلکه بتواند میان فراز و فرود آواز آن  سپاردیم هاگرگگوش به آواز  هاشب
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ه جوان لاابالی را حیوانات رانده شده رمز آن را بیابد. دیروز صبح، س

ار دستگیر کرده بودند. نزدیک دیوار! حتی فرصت نکرده بودند دیو  یهایکینزد

ه لکن شده بود باما دستگیر شدند. آن دیوار نه تنها نفری؛ به آن دست بزنند

 ه چیزهایی است که ماهم هانیاود. البته ب آبیبآن سویش سرزمینی خشک و 

ه بودیم. بزرگان این شهر همیشه از ترس و وحشت و هراس از یکدیگر شنید

 .اندگفتهدیوار  سوی مین آن سرز  مایحتاج   بود غذا ومو ک

را به  هانینفر گویی که آن دیوار از پس سرزمینی که پشت آن پنهان شده بود، 

 .کشدیمدوش 

وزی که تا آن ر  اندبودهاین دو سرزمین در ابتدا یکی  ندیگو یمکه بزرگان  طور آن

 است. کردهدیوار غضب  ی سو آنخدای خدایان بر مردم 

 همه   و کنندیمقرائی  یهایسخنرانریانش البته هر از چند گاهی پادشاه و دربا

اما خب همه که دروغ ؛ اندکردهحک  کودکانرا در اذهان مردم و  هانیا

 ندیگو ینم
 
 است. کس ی از اهالی این یبختنگون پشت آن دیوار نحس ی و  . حتما

نتوانسته است خطر را به جان بخرد و ماهیت دیوار را کشف  تاکنون روستا 

برای همیشه راز آن را برملا  بارکینادان باشد که  اما آرس شاید آن احمق  ؛ کند

 زیانگنفرت حد بدانند چه چیزی آن دیوار را تا به این خواهندیمکند. همه 

 همه  تی نخواهد به آن فکر کند. ح کسچیهده است اما ترس باعث شده کر 

دن برای ران یازهیغر برای حراست و  یاخانوادهاندوختن،  ثروتی برای هاانسان

 را ندارد. من هم ندارم. هانیا همه  نی شجاعت گذشت از . هیچ انسادارند
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را دارد، آرس است. گاهی  همهنیااین جهان که قدرت گذشت از  تنها مجنون   

از اعماق وجودم خواستار آنم که افساری بر گردنش زده تا کردار او را به 

مرا اسیر خود  روزشبانهآرس  ده  ینسنجکنترل خود درآورم. کابوس اعمال 

 .استکرده

دهکده را پر کرده  همه  ترس هستیم. صدای کودکان  زاده  ما و ما  زاده  ترس 

 .مقصدیبو  یدرپیپ یهادنیدو ، ملاحظهیب یهاخندهاست. 

 قیدقساکنان این دهکده است  رسانآبچاهی که  
 
در کنار دیوار نفرین شده  ا

ما جریان دارد متفاوت از  یهاچاهمعتقدند که حتی آبی که در  هایمیقداست. 

 هرحالبه. اندپرشدهاز خون  هاچاهو در آنجا تمام  ن مجاور استسرزمی

. دندارنرا  دیوارتوان نزدیکی به  انشانیپایب ی  هازدنکودکان هم در پرسه 

زیادی از درد و رنج و خون برای  یهاقصهمادرانشان درست مثل مادران ما 

 .اندگفته هاآن

که در آن به  شودیماسمی برگزار چهارم ژوئن مر  هرسالهدر این دهکده 

ق تشوی سته  یشاو یا اگر پادشاه کس ی را  پردازندیمعلنی مجرمان  محاکمه  

مجرمان  همه  . امروز، چهارم ژوئن، کندیم بداند، او را به نشان شجاعت مزین

 .رسندیممحاکمه و درستکاران به پاداش خود 

 یهرکس سلطنتی هستند.  نیمأمور که مردم در میدان منتظر  هاستساعت

 .کندیمداستانی خلق 

ه شبگرد شنید مأموراندیشب از  گفتیمیکی که به حراف بودن نامدار بود 

 شدهنشاید مجرمی دستگیره  گفتیمکه پادشاه در بستر بیماری است. دیگری 
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آرس برای بار دیگر جوشش ی در درونش حس  ،است. در میان این همهمه

 کردیمکه نگاه  هرکجا. من و ایپوس تلاش کردیم او را آرام کنیم اما آرس کردیم

حتی چند باری قصد ترک مجلس کرده بود. ایپوس کم مانده . دیدیمدیوار را 

 ره منصرف شد.بود به پای او بیفتد تا بالاخ

م ملغی اعلا  هیپادون  مأمورانمراسم آن روز بدون هیچ توضیحی و تنها توسط 

نتوانست مدرک موثقی مبنی بر علت عدم برگزاری مراسم پیدا  کسچیهشد. 

 کند.

را معطوف به دیوار  توجهش بازهمبود که  هاماهگذشت. آرس  روزهاو  هاشب

به دور دیوار بود. این بار  مأمورانکرده بود و حتی به دنبال ساعت گردش 

ایپوس به صرافت راهی برای سرگرم کردن آرس افتاده بود. ایپوس پسری فربه 

 قدم بردارد. یدرستبه توانستینمبود که حتی 

 !ایپوس تصمیم گرفته بود در مسابقات زورآزمایی شرکت کند

 یابرنامه چنیندر حال حرکت بود، قصد شرکت در  یاتپهایپوس که همچون 

 .کردمینمرا داشت؟! حتی من هم باور 

 ایپوس گفت:

که مربی  رخواست کنیمداگر از آرس بخواهیم شاید بتوانیم از او   -

هرگز از برنده شدن دست من بشود. آرس پسر مسابقه است و 

  هالبته اگر هم برنده نش. هبرنمی دار 
 
خودش را برای باخت  قطعا

چون همیشه کس ی برای مقصر جلوه دادن وجود  کندینمسرزنش 
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با تربیت من برای مسابقه و شانس برنده شدنم  بدونهاو اگر  دارد.

 ، هتبیف هازباندوباره بر سر  تونهمی 
 
 این کار را خواهد کرد. حتما

 ما بود. چاره  در حال حاضر تنها نمی گفت.  جایبایپوس 

 ، آن هم در اوایل تابستان.شودیمبرگزار  بارکیمسابقات زورآزمایی هرسال 

. ندشدیمقبل برای مسابقه آماده  هاسالحتی گاهی از  کنندگانشرکت همه  

 تلاش و زورآزمایی، ولی همهآنهیچ سودی برای اهالی روستا نداشت. این غائله 

 در ما ذاتی کرده است. چنین ترس ی را هآن دیوار لعنتی برای چ دانندینمهنوز 

 کرده بود. هانیامن و ایپوس را هم وادار به اندیشیدن به  آرس آهسته

 مه  هاین جهان است که راه نفوذ به جریان سیال وجود  نه  یر یداما ترس مخلوق 

که خیلی هامان روزگار  خزدیمو  تازدیم قدرآن ما را به خوبی می شناسد.

ن سنگی ه  یسااو خواهیم گذراند و مرگمان را با  ینینشهمرا در  مانیسالمند

و رستگار هم که  دهیدجهانخواهیم زد. تفاوت چندانی ندارد، انسانی  آن رقم

به  یاروزنهتا که  کندیممحکم ذهنت را مهمان ضرباتش  قلعه   قدرآنباش ی 

 را آلوده به عنصر هراس کند. تیاهایرؤ درونش پیدا کند و حتی 

به طمع برنده شدن ایپوس و  همآنه آرس راض ی به آموزش ایپوس شد. بالاخر 

 .مربی برنده خواهد شد روانه  توجه عظیمی که 

. اندکی از زمستان و بهار را پشت سر گذاشتیم. گذردیماز آن روز چهار ماه 

 زمستان و بهاری تکرار شده، درست همانند شانزده تای قبلی.
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شرکت در  آماده  آرس  یهاآموزشحالا ایپوس با همان هیکل درشت و پر اما با 

 مسابقات است.

ط . فقانداختینمآرس مجنون برنده شدن بود. حالا حتی به دیوار نگاهی هم 

 .ندیبیممقصودش  جامه  و فقط ایپوس را در 

ه مهمانی ک شده بودند. مسابقهسوزان خورشید مهمان  یپرتوهاتابستان و 

رنگین و  یهاجامهو  هاقهرماناست.  حاصلیب یهایقهرمانشاهد  هرساله

م تما مجموعه  که بروند. اکنون میدان مسابقه برای آرس،  ندیآیم باشکوه

اما فراموش کرده است که نهال پرسش را در ؛ از جهان است شیهاخواسته

 ذهن من و ایپوس کاشته است.

 رنده  بایپوس دور اول مسابقه را برد. دومین آن را هم برد. حتی برای بار سوم هم 

 منجر به اشنقشه همه  باور کند.  توانستینممیدان شد. حتی خود ایپوس 

 برندن جام قهرمانی شده بود.

 قشزنیر جا بودند، آرس لبریز از غرور بود. اما هر دو فراموش کردند برای چه آن

بودن او مانع از شرکت کردن خود او در مسابقه بود اما حالا لذت موفق بودن 

 ربه کرده است.مربی را تج عنوانبه

انی به . میدگشتندیمبرای بردن  ی تر بزرگبه دنبال میدان  هاآن ی هردو این بار 

. میدانی به بزرگی یک راز هزارساله. شباهنگام، شدهنینفر بزرگی یک دیوار 

صبحگاه و شامگاه خوراکی جز فتح کارزار جدید به ذهن و قلب و روح خود 

 مأمورانبا طلوع خورشید به بررس ی نوبت نگهبانی  هرروز  .خوراندندینم

برای دست یافتن به  یاتازه. هر شب با غروب آفتاب طرح پرداختندیم
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ف و تعالی شع نقطه  تسخیر دیوار به  فکر با هرلحظه. ختندیر یمامیالشان 

 .دندیرسیمشور 

 

*** 

آن را  یدرپیپ روزشبانهامروز جشن سال نو در حال برگزاری است. مردم دو 

 ، یکدیگر را مهمان بهکنندیمتقسیم  باهم. تمام ارزاق خود را رندیگیمجشن 

مستقیم پادشاه متن سخنرانی او را  مأمور . حتی گاهی کنندیمبرپا کردن بزم 

 .خواندیمبرای مردم عامی 

که مردم را از فراز تپه بلندی که در ضلع شرقی  اندآمدهآرس و ایپوس این بار 

این  ی و سآندید که  توانینمجزیره بود، ببینند. اکنون حتی از بالای تپه هم 

اما حاصلی نداشته  اندکرده. مردم بسیاری تلاش گذردیمدیوار عظیم چه 

 .رسدینم هم دیوار مه  یناست. بلندای تپه حتی به 

 لبودند، رد و بدایپوس که دو طرف من ایستاده  اآرس چند باری نگاهش را ب

 کرد و سپس شروع به صحبت کردن کرد.

 
 
 واقعچیز  همه  مردم دهکده بفهمن  همه  چقدر مهمه که  یدونیمتو  اصلا

 
 ا

 «؟داره یا این همه سال رکب خوردن حقیقت

این مدت آرس از فکر دیوار  همه  لرزه به تن من انداخت. اگر بعد از  سؤالاین 

 ن نیامده باشد، پس وبیر
 
 ایپوس هم با او همراه شده است. حتما
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 گذاشت و گفت: امشانهایپوس دستش را روی  

 نفهمیده کسچیهببین، من نمی دونم چه خبره. چرا این همه سال  -

 بره. حداقل بیا ما امتحانش کنیم.چه خ

ام آن بایستم. ایپوس اگر خ یمحکم نبود که بتوانم رو  قدرآنیم زمین دیگر برا

کرد. تمام راه  کنترل آن دو را  شودینمآرس شده باشد، دیگر  احمقانه   ده  یا

آن دو نادان  دست از جان کشیده بودم. درست  یهالیدلمشغول شنیدن 

نادرست است  آنچهاست که بدانیم این همه سال بر مردم چه گذشته ولی 

 این است که افشاگر این راز ما باشیم.

امسال مراسمات دو روز دیگر هم تمدید شدند چون ولیعهد پادشاه چشم به 

ایپوس و آرس تصمیم گرفته بودند که به قول خودشان جهان گشوده بود. 

کار را در همین تعطیلات تمام کنند. حتی نگهبانان هم در جشن سال نو شرکت 

 تعدادشان کمتر و حواسشان جمع نبود. .کردندیم

مدت دیوار را از دسترس اهالی دور نگاه داشته است، ترس  همهنیاچیزی که 

مانع از حرکت سیل سیال ذهن مشعوف آن دو  توانستمینممردم بود. دیگر 

 نادان شوم.

. با وجود عزم میزنیم شهر قدم یهاکوچهاست و ما در  شب سوم تعطیلات

دیگری  هیمادست همههمکه شاید در میان این  دادمیمراسخشان احتمال 

ت به دس را شیهاداستاندیوار و تمام  پیدا کنند و دوباره حداقل برای مدتی

 فراموش ی بسپارند.
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و  دندقاپی، دستان مرا رسیدیم مسکونی دهکده یهاکوچهانتهای  به کهنیهم

 رساندند. ممنوعه محدوده   یهایکینزد به کشانکشان

 امیزندگ تمام قماری چنین سنگین بر سر تمایلی نداشتم که  عنوانچیهبه

 آ پاهایم دیگر از .بکنمدر روز سوم تعطیلات سال نو  همآن
 
 رن من نبودند. آخ

انسانی با پای  شودیم. مگر گذاشتمیمچرا باید این دالان مرگ را پشت سر 

مرگ بدهد. چه کس ی دوست دارد با سیاهی شب یکی شود.  دستبهدستخود 

. ردمکیمحس  امنهیسکه آن را بیرون از قفسه  دیتپیمقلبم با شدت  قدرآن

 درقآنگویی که در چنگ گرفته باشمش. ناخواسته شروع به دویدن کردم. 

کوچک درآمدند.  یانقطه سانبهبرایم  ر دو دور شدم که آن  هاآندویدم و از 

را ساکن سر جایشان  هاآن، کردمیمنگاه  بار که به پشت سر خودهر 

. چرا دیگر برای کسب رضایت من و همراهی دوندینم. چرا به دنبالم دمیدیم

. شاید به یاری هم بتوانیم برخلاف گذشتگان کنندینمکردنشان تلاش ی 

 و تمام صلابت این سال هایش را خرد کنیم. مان دیوار خوردهشکست

سوی من، به سوی دیوار. حالا دیگر نه پای  بهاما نه ؛ به حرکت کردندشروع 

ن مبر  تاکنون رفتن داشتم و نه شجاعت ماندن. برای چند لحظه تمام آنچه 

 همه  کسانی که دوستشان داریم و  همه   م.گذشته بود را به چشم خود دید

تردید نداشتند. مدام از من  یالحظهحتی  کسانی که دوستمان دارند. آن دو

راهی  مرگ ی سو بهرا  انتجاز  یاتکه، گویا شدندیم ترکینزددورتر و به دیوار 

ترس و تردید را با هر قدم از گویی که  دمیدو یمباش ی. دویدم. چنان  کرده

زده شده بودند. و ایپوس از دیدن من ذوق  رسآ. کردمیموجودم جدا 

. ودب آتش یهاشعلهبه سرخی  هاشانگونهچشمانشان به درخشش خورشید و 
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داشتیم. در آن ساعت تنها یک نگهبان  هحالا فقط چند متری با دیوار فاصل

 برای دیوار وجود داشت که 
 
. حالا زمان آن زدینمبه ضلع غربی سر  معمولا

س ، مشخص شود. آر کندیمدیوار را لمس که فرارسیده که اولین نفری 

 به سنگ تبدیل خواهد هاافسانهبداند آیا با لمس دیوار بر اساس  خواستیم

 شد.

 زگشت و گفت:بود. چند قدمی جلو رفت. دوباره به عقب با ارساولین نفر 

 .باشه هانگهبانرد کردن قسمت،  نیتر سخت کردمیمفکر  -

ایپوس با چشمانی که از فرط اشتیاق و ترس گشاد شده بود، منتظر نتیجه 

  هانگهبانبود. ناگهان صدای قدم زدن کس ی به گوشمان رسید. 
 
خی شو  اصلا

ی ، باید تاوان سختکردندیمنزدیک به دیوار پیدا  قدرنیارا نداشتند. اگر ما 

 .میدادیم

آرس اگرچه شوق رسیدن به پاسخ این معمای محبوس شده در آجر به آجر  

سلول به سلول بدنش عجین بود. راه گریزی  شت، اما هنوز ترس بادیوار را دا

 جز فرار برای ما وجود نداشت.

نزدیک شدن به هزاران سال ناکامی  مردم این دهکده، دلیل اصلی  قدرنیا

دم با تنها و تنها چند قما برای تن دادن به مجازات سنگین سلطنتی بود.  زه  یغر 

 هاقدمصدای  هرلحظهاما ؛ داشت فاصله وجود، میخواستیم آنچهتحقق 

 . شدیم ترکینزد
 
 هر چیز دیگر ارجحیت دارد. برزنده ماندن  فعلا
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را  شوقمانهر چه که بود، دو چندان کرده و تمام خشم و هراس و  توانمان

 برای حرکتمان کردیم. یامحرکهعامل 

از حرکت باز ایستیم. حتی  میتوانستینم. میدیدو یم. فقط و فقط دویدیم

 .میاشده کافی دور  اندازهبهآیا لازم است که باز هم بدویم یا  میدانستینم

 

*** 

سال است حتی وجود آن هیولای  یهاسالاکنون در جمع مردمانی بودیم که 

 . شاید از سر هراس، شاید هم از سر عادت.اندکردهخفته را فراموش 

ین. پیش یهاسالاز  ترسختبود. بسیار سخت،  فرساطاقتگرمای تابستان 

  قدرآن
 
 ترگرمکرده بود. آب چاه  رممکنیغسخت که کشت تابستانه را عملا

ه ب روزهاو  کردندیمشروع به فعالیت  هاشبهمیشه شده بود. خیلی از مردم 

 . تخیل، تنها سلاح مردم برای پر کردن ظرف خالی روز بود.گذشتیمبطالت 

در این غوغای نافرجام گرما، آرس و ایپوس افسار ذهن ناآرامشان را  بازهمو 

لهان را ویی با این ابسپرده بودند. دیگر توانی برای رویار  لاتشانیتخبه دست 

 چه سودی دارد. زیچهمهر مگر آگاهی یافتن به نداشتم. آخ

را  شانشبمگر چقدر اهمیت داشت که تمام روز و  هاناشناختهشناخت 

 برای آن مصرف کردند. دیگر حتی از زندگی، حیات، نوشیدن، خوردن،

. تمام جهان  آن دو به حل معمای بردندینم، لبخند زدن و گریه لذت دنیخواب
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اس هر  یک شده بود. جهانی به کوچکی همان دیوار و البته بزرگی   بدلکهن 

 دیرینه.

چهاردهمین شب از نخستین ماه سال نو، شب رسیدن آرس و ایپوس به 

را صدای  تمام سرمآرزویشان بود. اصرار ناتمام آرس امان از من بریده بود. 

روزمره بودم. تمام آنچه  ساده   جمله  آن دو پر کرده بود. حتی عاجز از ادای یک 

ییز قادر به تم جملات آرس و ایپوس بود. واریطوطبگویم تکرار  توانستمیم

 .نبودمدادن راه از بیراهه و خواب از بیداری 

آرس را به دور انگشتان ظریف  کرده  حلقهتا به خودم آمدم فشار انگشتان 

 قدرآنبود و  زدهحلقهخود احساس کردم. همچون پیچک به دور دستم 

بیرون کشید. مسیر تو در تو و تاریک  که مرا از خیال فشردیمرا  هاآنمحکم 

 .دادیمبه من نشان  هیجانو مملو از  خیرهرسیدن به دیوار را با نگاهی 

راه تا اعماق وجودم رخنه کرده  مهتاب بود. سیاهی   ی  سو کمنور   ،تنها روشنایی

گاهی . یا به روشنایی آشدیم، لرزش دستانم بیشتر میرفتیمچه جلوتر  هر .بود

 .میشدیمیا در تاریکی مطلق با سیاهی شب یکی  میرسیم

 یهاگردشاز ترس و عادت مردم اطمینان داشتند که گاهی  قدرآننگهبانان 

ی و آرس و ایپوس تنها امیدشان به مست. گرفتندیمرا با بزم اشتباه  شانشبانه

 چنانآنم . تپش قلببودیم زیچهمهنگهبانان بود. این بار اندیشناک از  یالیخیب

تاه کو  یهاقدمآوای  از میهانفسصدای  بود کهرا به حرکت واداشته  امنهیس

 و سریعمان بیشتر بود.
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زمان را  ،از آن کوچه گذربود.  دادهازدسترا  تشیواقعزمان معنایش و مکان 

 روی زمین مانیهاقدمچنان در ظرف عدم ریخته بود که راه گریزی از آن نبود. 

از  میخواستیم کهچنانآن. فشردیمبا نیرویی چند برابر ذرات خاک را 

 بگذاریم. یجابهنشانی  مانیستین

 آنچه را که دیگران میدیدیمعادت را پشت سر گذاشتیم و حالا  یهاگذرگاهما 

ز درست مثل پر پروا توانستیمبود و  لاغراندامشوق رسیدن. آرس ؛ دندیدینم

آن دست یابد. ایپوس  یسبدهاکند. سعی کرد که از دیوار بالا برود که به 

گذاشت.  امشانهبود. ناگهان دستش را روی اش آذوقهسخت مشغول خوردن 

 دستان ایپوس هرگز به این سبکی و انگشتانش هرگز به این بلندی نبودند.

نگهبان شب دستان زیبایی داشت. دستانش بیشتر شبیه دستان یک نقاش 

 .رساندیمبود تا یک نگهبان که شب را پای این دیوار منحوس به صبح  یاحرفه

 سنگ و به سردی آب رودخانه در زمستان شد. یسختبهتمام وجودم، سرتاسر 

 

*** 

سه احمق  نادان  محاکمه  امروز پانزدهم ماه بود و پادشاه برای اجرای مراسم 

 حاضر شد. جلاد سلطنتی 
 
چند وقتی بود که از بیکاری  زیاد به فکر که شخصا

دان ، در میاشیزندگ تفریحگاه  نیتر بزرگتجدید فراش افتاده بود، حالا در 

ود. لباس زنان شده ب پارچه  ت و حتی به لطاف یکندبه اشغهیتمحاکمه، بود. 

 از  توانستیمآن را تیز کرد که  قدرآن
 
هوا را دوپاره کند. پادشاه که عمیقا
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آرس را کمی وجود ما سه نفر از خدایان عصبانی بود به ما چشم دوخته بود. 

را به سیاهی قلب جلاد کرده  مانهمه. آرس ی که روزگار دانستیمکمتر مقصر 

 همهنآدو قدمی تبرئه شدن بود. بازی با واژگان و سرازیر کردن  دربود، اکنون 

 تعریف از جلال و جبروت و شکوه و عظمت پادشاه معلوم بود که این پادشاه  

 .کندیم ییخو نرمرا وادار به  ادیبنسست

اه . بماند که پادشبودهیچ  ،در برابر جرمی که ما مرتکب شده بودیم هانیااما 

 ه  کور بعد گویی که در  یالحظهآرام و منطقی و  یالحظهثبات خلق نداشت. 

 بسوزد. خشم

ان . خونمزدیمبر سرمان کشیدند. تار و پود کیسه هم به حال ما زار  هاسهیک

تا که زین پس احدی  شدیمتاریخ این دهکده جاری  یهای جو باید بر زمین و 

 همچون ما به حماقت مبتلا نشود.

 و رنگین شدن آن خشنود بود، اشغهیتجلاد که تا مغز استخوان از تیزی 

باید به کوتاهی عمر یک  هالحظه. آن داشتیبرم خرامانخرامانرا  شیهاگام

 خود عاملی فزون بر هراس دیکشیمچراکه هر چه بیشتر به درازا  بودیمشبنم 

 .بوداز مرگ 

دآگاه ایپوس ناخو  تیغه را بالا برد. اولین قربانی این آرزوی ناکام، ایپوس بود.

ا ر  شفاعتشتا که شاید کس ی منجی او باشد و  چرخاندیمسرش را به اطراف 

 .دندیپر یمبالا و پایین  ارادهیباز فرط ترس و  پرگوشتش انگشتانبکند. 

 پایین نیامده بود که مشاور ارشد دستور توقف داد.تیغه به 
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کیسه معلوم بود که دارد  گسسته  ازهمم. از میان تار و پود سرم را بالا آورد

 .کندیمنجوا  و نحیف لاغراندام در گوش پادشاه آرامآرامموزیانه و را چیزی 

. سخنی کوتاه ترک کردحتی پادشاه از روی سریرش بلند شد و مجلس را بدون 

این بار نوبت به مشاور رسید. دوباره چیزی را در گوش سربازانش زمزمه کرد و 

 رفت.

 

*** 

سلطنتی  یااهچالهیس ی  زدهچوبی  مور  یادرهو  زدهنمبود سقف  هاسال

 تندخواسیمهم  وارهایدانسانی نیفتاده بود. حتی هیچ  رخساره  چشمشان به 

 بویی از وجود آدمیزاد بتوان کهنیابیشتر از  هااتاقما را شماتت کنند. در این 

اده آم هرلحظهبا تمام حواس تجربه کرد.  توانیماستشمام کرد، بوی مرگ را 

 برای ورود کس ی بودیم که از الساعه به پایش افتاده و عجز و لابه و التماس

؛ نندک یپوش چشمده و از گناه ما کنیم تا که شاید قلب این جلادان به رحم آم

 اما آیا 
 
ل سا یهاسالما جرمی را مرتکب شده بودیم؟ مجازاتی بالاتر از  واقعا

زندگی  سنگین آن را بر ه  یسابه نادیده گرفتن چیزی که  عادت کردن  بدون تفکر

 ؟هم حس کرد دورتر هافرسنگاز  شدیممردمان این سرزمین 

آرس و ایپوس سخت از کرده خود پشیمان بودند. آرس حاضر بود قبل از 

 اشجمجمهسرش را به دیوار بکوبد که محتویات  قدرآن عام ملأاعدام در 

جز گرسنگی هراس نداشت.  ی ز یچچیهایلان از . کند را رنگین سنگفرش زمین

 گرسنگی از هر نوع مردنی بدتر است.مرگ از  گفتیم
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 ردمکیمی که درون خودم حس پوس، آرامش ای ی فکر کوتهاما میان بزدلی  آرس و 

را مقصر خطاب کنم و  هاآن توانمیمکه  چرا حالابود.  هیتوجرقابلیغ مبرای

 و دریای خروشانی اندازم یب هاآنسرشان داد بزنم و تمام تقصیر را به گردن 

 امدهز از ناکجاآباد زل  یانقطهآرام به  گونهنیاآن دو بکنم،  روانه  از دشنام را 

 بر زبان آورم. توانمینمو حتی کلامی 

 

*** 

. این باشم میهاندانستهو  هادانستهتمام  شکرگزار توانستمیمحالا بهتر 

آیا  .دانستمیمسیاهی مرا به درون خود مکیده بود چنانکه خود را جزئی از آن 

خواهد شد؟ آیا مردم از جان دادن ما و فردا در میدان باز هم تیغ جلاد تیز 

 پرسش بدون پاسخشان خرسند خواهند شد؟

بعد از گذشت چند روز بدون حضور موجودی زنده در اطراف ما و تحمل 

نگی گرس گرسنگی و تشنگی امید ما بیشتر از قبل شد. شاید همین چند روز

 ترنینگندوباره نام این دیوار  خواستندینمشاید  .کندیمبرای تنبیه ما کفایت 

 از قبل شود.

بازگشت از خیابان مرگ،  تجربه  تاریک پیشین بود اما  دخمه  این دخمه همان 

 کرده بود. تحملقابلتا حدی حضور در این دخمه را 
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که بیشتر به یک ناصح شباهت  یمأمور باز شد.  یآرامبه در چوبی مور زده

داشت از ما خواست که به ترتیب از دخمه خارج شویم. اول آرس، سپس 

 ایپوس و بعد من.

. از جایش با سرعت جهید و به دیدرخشیمآرس در سیاهی  رنگیآبچشمان  

سمت در حرکت کرد و تنها تصویری که از آن لحظه به خاطر دارم لبخندی 

به  مانیهاقلبامید حالا درون  جوانه  ثار ما کرد. است که با غرور فراوان ن

نهالی جوان بدل شده بود. ولی از شدت ترس رعشه به تن ایپوس افتاده بود. 

 عام ملأ در اندنتوانستهمعتقد بود که مجازات ما چنان باید مهلک باشد که 

 انجامش دهند.

 نفر بعدی ایپوس بود.

ازی در باز شد. سرباین بار ساعتی بیشتر به درازا کشید که مرا فرابخوانند. 

همراه داشت. آن را مقابل من قرار داد و بیرون رفت و در را باز نگه  یایصندل

 به درون  مأمور داشت. چند لحظه بعد 
 
 میهاچشموارد اتاق شد. مستقیما

 لمس کرد. یسادگ بهاز نگاهم  یحت شدیمخیره شده بود. ترس را 

 

 به گوشه لبش نیشخندی زد و گفت: مأمور  

 دنبال راه چاره هستید؟شما مگر عقل ندارید؟  -

 و ادامه داد: کمی به سمت من خم شد

 .شما عبور از آن است چاره   -
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 درست شنیده بودم؟! !عبور 

 

*** 

 ؛اندفرانخوانده هاآنهمچون تعجب از این بودند که چرا مرا م آرس و ایپوس

اکنون در کجای مسیر تاریخ  دانستمینمپاسخی برایشان نداشتم. حتی  اما

س ر اما جدایی از آ؛ بود که به من شدهگفته. به آن دو نیز چونان میاستادهیا

دام در مقابل دیدگان همه بود. به ازای آزادی و ادامه اع لحظه  از  دشوارتر

 یوارهایدباید آرس را میان این  مانگذشتهدادن به زندگی معمولی 

 حس کرد، تنها بگذاریم. شانیقدماز چند  شدیمکه بوی خون را  مشمئزکننده

 یهاآب محاصره  دهکده ما در . میزدیمبرای عبور از دیوار باید آن را دور 

 کس ی تاکنون آب آن همچون سرنوشت ما تیره بود. اقیانوس بود.  رنگیآب

از تمام نی توانستیملغزان امواج را ندیده بود. دهکده ما  صفحه  این  ی سو آن

مردمانش را برآورده کند. تمام نیاز مردم این سرزمین چیزی جز خواب آرام و 

تنها گاهی آشپز سلطنتی برای شام  خوراکی محدود برای رفع گرسنگی نبود.

 .شدیمسلطنتی  یهاقیقایگیری با به ماه مأمور پادشاه، 

مواج شنا کرده و سپس خود را همچون دو  یهاآبدر  ستیبایم پوسیامن و 

 کیبهکیهمراهانشان را و قایقشان را بلعیده  رحمیب یهاآبنفر که 

جز سپردن خودشان به دستان قدرتمند امواج  یاچارهو  انددادهازدست

 ، معرفی کنیم.اندنداشته
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 اشکردهگره یهامشتآرس از تنهایی گریزان بود. تمام قدرت و توان خود را در 

ین مهمان چندسکوت، . کردیمده بود و ضربات مهلکی را به در وارد تمرکز کر م

 یک یهااعتراضدخمه بود. این اطراف هیچ گوش شنوایی برای  چندساله  و 

را به دیوار مقابلش خیره شده بود. از  روز تمامایپوس  عاص ی وجود نداشت.

غافلگیر شده بود.  شدتبههمراه من در این مسیر  عنوانبهانتخاب شدنش 

و چاق بود. حرکت فربه  او هیچ مهارتی جز بلعیدن قطعات بزرگ غذا نداشت.

آرس  اشتندنگهبرای  یاکنندهقانعدلیل  کدامچیهبود.  ناتمامبرایش مصیبتی 

 میان ما نیتر چابک آرس. میکردینمگروگان پیدا  عنوانبههم  در دهکده آن

 سه نفر بود.

پانزده روزی تا به دریا انداختن و فرستادن ما به ساحل دهکده مجاور فرصت 

لازم به ما داده شد.  یهاآموزشمحدود  زمان مدتدر اختیار داشتیم. در همین 

قدرت وفادارانه  ،شدیمتمرین  هرروزهفراوان و  دیتأککه با  هاآن نیتر مهم

دروغ گفتن بود. چونان که اگر دروغ را در پوشش ی از حقیقت پنهان کرده و آن 

وست د نیتر کینزدخود را به  میتوانیمو بدون تعصب بیان کنیم،  آرامآرامرا 

 ترمهم و از همه تنبهتن، تیراندازی، مبارزات ی سوار اسب. تبدیل کنیم یهرکس 

هویتی جدید، . میانبودهکه آن چیزی باشیم که هرگز  میآموختیمباید 

بود را در عرض  شدهساختهآنچه در هفده سال  .ناآشناجدید و  ییهاانسان

پانزده روز سوزانده و حتی فرصت به سوگ نشستن بر سر خاکستر آن را هم 

 نداشتیم.
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به فردا روز موعود، روز گذر، است. میان ما سه تن این تنها آرس است که 

نکرده اما جانی دارد آسوده در  ذرلبی خود نخواهد رسید. از دیوار گآرزوی ق

 .تنش

در اینگونه عبور  یای روز یپدیگر . نگشتروزگار بر وفق مراد هیچ کداممان 

این راز چند هزار ساله نیست و افساری که بر گردن مان افکنده  کردن از

 ینوعبه هرکداماما اکنون ؛ آزاد گشتیمشده از جنس تهدید و اجبار است. 

. آرس در هراس باز نگشتن ما و ما در هراس میبر یمدیگر در اسارت به سر 

 .بودیم ور غوطهرخ دهد،  شدهنینفر قرار بود در سرزمین  آنچه

 ما بود در یک آن داشته  . زمان، مکان و هر آنچه آوردینمایپوس کلامی بر زبان 

 هیچ شد.

که  گشته بود پر امسوخته اتتفکر  دوده  از  چنانآنافکارم  وخمچیپرپدالان 

 نبود.دگر مرا یارای  اندیشیدن 

 مرگ سر دادیم. گاهی با خود ناله   صدبارتا که این شب  تار به صبح برسد، ما 

م خود ناآراکه شاید به نحوی باید تن به دریا زده و خود و تقدیر  دمیشیاندیم

ه بزرگان " سوخت به قول   آخر مگر در آن سرزمین  را به اقیانوس خروشان سپرد. 

را دوره کرده بودم  چالاهیسمسیر مربع شکل  قدرآنپیدا کرد.  شودیمچه  "

 .گرددیمنو می ماندم که حول خورشید  یاارهیس ونانچکه 

هراس و ترس هنوز هم ارزش جنگیدن دارد؟ آیا حیات  همهنیبااآیا زندگی 

از مرگ است؟ پذیرش این شروط دردی  ترارزندهبا وحشت همچنان  توأمان

م  که همان ابتدای  کار تسلی بودینمآیا بهتر است و نپذیرفتن آن دردی دیگر. 
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م متا که چنین در چنگال زندگی گرفتار نشویم؟  میشدیمتیغ  تیز  مرگ 
 
گر عال

می نیست که پاسخ  پرسش دردناک را در گوش ما زمزمه کند؟  همهنیارا عال 

 آسمان بدل شده بود. یابرهاایپوس به سفیدی   رخساره  سرخی  

 

*** 

در ظلمت مطلق اتاقک ما سفیدی  پاکیزه . دیفرارسما  یهایناکامصبح  تمام 

صبح و سیاهی  پلیدی شب، هر دو در برابر دیدگان ما به یک شکل ظهور 

 .کردندیم

. آنچه بر ما مقدر شده آمدینمدیگر نوای آزادی به نظر در  صدای باز شدن  

که حتی  بسپاریم مرگبود این بود که جانمان در راه پادشاهی به دستان فرشته 

در مسیر رسیدن به مرز آبی تمام آنچه در . میانخوردهبرایش قسم وفاداری هم 

شده بود را به ذرات خاک زیر پایم بخشیدم و  نینشتهبخش پنهان خاطراتم 

دوباره و دوباره تمام ن را پیدا کردم. آنگاه شجاعت گذشتن از امواج خشمگی

ار مسیر همیشگی نبود. مسیری مخفی و دور را مرور کردیم. مسیر این ب هادروغ

 خروجی  کاخ پادشاهی  پوشالی  سرزمین ما. مخفی   از دید مردم و در نزدیکی  در  

تنگ  یهاروزنهاب فراوان همواره از ر قطرات عرق که از خستگی و اضط

چنانچه که رودی  شدیمچشمانم ریخته  ره  یدا، به درون شدیمپوستم خارج 

ه بغض ی عمیق و خشن در گلویم تمام ب مهارت بارا  میهااشکبه دریایی برسد. 

 کردم. تبدیل
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ا ر  هاآن نیزآرس، تمامی  آمال ما را به دست باد سپرده بود و او  ممنوعه  آرزوی  

ر دخداحافظی از تمام زندگی  جاری  اکنون زمانبرده بود.  دورتر هافرسنگبه 

 است. امیکودک  یهاکوچهکوچه پس 

علت  چیهیبگاه که  یانکرده یاکارهو  اماوردهیناکنون سخنانی که گاه بر زبان  

در هم  مراش ی سپرده بودم، تمام مرا در برگرفته بودند و چنان به دست فرامو 

 هزاران پاره گشتم. جاهمانکه گویی  فشردندیم

شجاعت این را نداشت ایپوس در ردایی سنگین از ترس خود را پوشانده بود. 

ه در ودم کاشد که تن را آب میزند. پس من اولین نفری به نخستین کس ی بک

انوس به اقی. کردمیمخود  کره  یپاقیانوس را مهمان سیاهی  و ظلمت شبانگاه، 

 اما اکنون به؛ بودفتن مرگ گر  ، همچون به سخرهوارد شدن در آن پاره از شب

واهد خ ی سبزتر ی دهد، زندگانی  اگر آدمی با دیو مرگ دست دوست دانمیمخوبی 

طاقت فرسای روز های اسارت، تمرین نفس گیری زیر  نیر اتمبخش ی از . داشت

 ان که مناسب دور زدن جزیره باشد.آب بود، چون

 

 

 

 

 فصل دوم
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 نکرد که به سمت دریا نرویم؟! دیتأکگایا، کجا میری؟ مگه مادر  -

مادر ممکن نیست متوجه این کار ما بشه. آخر چطور ممکنه بفهمه.  -

 مگر اینکه تو بهش بگی؟ تو که چیزی نمیگی، نه؟

ولی اونجا خطرناکه. مادر میگه این موقع سال امواج قوی تر از  نه -

 همیشه هستن. ممکنه تو دردسر بیفتیم.

-  
 
از مشکلات حرف نزن. فقط  قدرنیادردسری در کار نیست.  اصلا

 شنی  فدرا رو به قلعه  از نزدیک دریا رو لمس کنیم. همین.  مییخوایم

 رو بسازیم. ترشبزرگیاد داری؟ شاید ما هم بتونیم 

 .میگردیبرماما زود ؛ ب. میریمخیلی خ -

 

*** 

گرمش رو به ساحل  یهاشعله ترخشنامروز آفتاب از همیشه  -

 میتابونه.

ما  امروز قلعه  از همیشه است.  ترمطلوب. هوا دینارگیس بهونه نیار -

 باشه. تربزرگباید از همه 

تزئینی پیدا نمیشه. شاید  یهاصدفاین اطراف که هیچ کدوم از اون 

 .کرد دایپکمی اونطرف تر بشه چیزی 

-  
 
 بکن. فقط دست از سر من بردار. یخواهیمهر کاری  اصلا

 

 

*** 
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از  تری قو . امواج کردیمگایا را نوازش  یهاگوشصدای امواج دریا همچنان 

بل از ق تری قو  هرلحظه. در این میان صدایی خود را تاختندیمقبل به ساحل 

 .رساندیمبه گوش گایا 

سرتاسر ساحل را غرق در وحشت کرده بود. گایا ولی دینارگیس  یادهایفر 

شاید این هم  کردیمترس خواهرش را به خوبی درک کند. گمان  توانستینم

 جدید برای قانع کرد او باشد. یابهانه

که چند باری تا رسیدن به  داشتیبرمهر قدم را چنان ناشیانه دینارگیس 

زیبای او  ده  یکشو  سبزرنگاز چشمان  شیهااشکخواهرش زمین خورد. 

 و تمام صورت او را پوشانده بود. شدهی جار 

 

*** 

 ؛ببینم، تجلی عینی مرگ در مقابل چشمانم بود خواستمیماولین تصویری که 

در مقابلم ایستاده بودند.  زدهوحشتاما باز هم موجوداتی دوپا با چشمانی 

 از موجوداتی که کردندیمتصورات تمام مردمی که در دهکده همراه من زندگی 

تی ح کردمینمکه فکر  سیاه بود قدرآنممکن است پشت دیوار زندگی کنند 

 انسان شبیه باشند. به یاذره

 همه خیره به من و ماهیت  مجهول من بود. هانگاه

*** 

 نگاش کن. -
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 گایا، اون رو کجا پیدا کردی؟ -

 .کرد دایپ دینارگیسمن پیدا نکردم پدر.  -

د، ایستاده بو  از او ترعقباز نگرانی چند قدمی بعد با انگشت خواهرش را که 

 نشان داد.

 بگید تو ساحل چه خبر بوده؟ دییخواالاخره نمی ب -

که الان به هوش  اسبهیغر خب پدر ما چیزی نمی دونیم. مهم این  -

 اومده و باید بفهمیم از کجا اومده.

-  
 
. ولی بعدا

 
 .میکنیمموضوع شما هم صحبت درباره  حتما

 گذاشت.دینارگیس دختر کوچکش  شانه  سپس دستانش رو روی 

 کردی؟پبداش  چطور این مرد رو  ،دینارگیس -

 نشست. ،بود ورودینزدیک در  هک یایصندلرا کرد و روی  سؤالپدر این 

، شتمگیمرنگی  یهاسنگصدف یا  به دنبال وقتیساحل  یهایکینزد -

دیدم که این غریبه کنار ساحل افتاده. اول ترسیدم و خواستم 

ازش شنیدم که فکر کردم شاید بتونم بهش  ییهانالهبرگردم اما 

قفسه  .دیکشیمرگردوندمش. به سخنی نفس کمک کنم. برگشتم و ب

خودم رو دوباره به گایا  .رفتیمخیلی آرام بالا و پایین  اشنهیس

رسوندم. اون هم گفت من باید پیش اون مرد بمونم تا اون بتونه شما 

 رو خبر کنه.
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رو به اونجا برسونم چیزی نگفت که تا وقتی که من تونستم خودم  -

 قابل فهمیدن باشه؟ یا حتی چیزی شبیه هذیون؟

 ".بشنوم که میگه " ایپوس تونستم یمیعنی چرا. گاهی به سختی ؛ نه -

 ایپوس؟! همچین اسمی رو این اطراف نشنیدم. -

. سپس دست همسرش را گرفته و به انداختئین سرش را پا یالحظهپدر چند 

که  خواهدیمکه از دخترانش  اندنشده. هنوز از در خارج بردیمطرف در 

 باشند. غریبهمراقب 

 

*** 

 دهکده  مربوط به  کنمیماما فکر ؛ این اسم به گوشم ناآشنا میاد -

 مجاور میشه.

رخت د نیبلندتر  یهاشاخهدیوار که از پشت  یهاگوشهزن نگاهی به 

 .اندازدیم، کندیم ییخودنماهم 

 برای چی اومده؟ نجایاخب اگر متعلق به اون سرزمین میشه،  -

 فمطمئن نیستم. نمی دونم بهترین کار چی میتونه باشه.  زیچچیهاز  -
 
 علا

هتر . اونا بمأمورانباید صبر کنیم که به هوش بیاد. باید برم سراغ 

 میدونن باید با این غریبه چیکار کنن.

 

*** 
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 یتقر چشمانم به دو دخترک موطلایی دوخته شده بود که 
 
هم قد و قواره  با

ه ب انداخته و باز امآشفتهنگاهی به من و ظاهر  هرکدامشانیکدیگر بودند. 

ود بدهانشان زندانی گشته  حفره  زبانشان در  چنانآن. شدندیمیکدیگر خیره 

 چه برسد به یک غریبه که عاجز بودنداز بر زبان آوردن کلامی با یکدیگر که 

 اما هر چه بودند ؛ پوشانده است یولا گلرا  شیسرتاپا
 
ه مطمئن بودم ک کاملا

دروغ  مشتکیدهکده چیزی جز  ی سو نیااز نژاد انسان هستند. مردم من از 

  هاآنایپوس با دیدن  بندمیم. شرط دانندینم
 
فریاد کشیده است.  حتما

 ایپوس! ایپوس کجاست؟!

 که  داشتاما ایپوس چنان هیبتی ؛ داز کردمرا با دقت ورانپیرامونم 
 
اگر  حتما

ری . باید از بستکندیماست که توجه را به خود جلب باشد اولین چیزی جایی 

 ومشیمبلند  کهنیهمکه بر روی آن قرار دارم برخیزم و ایپوس را پیدا کنم. 

د . بلنشودیم نامفهوم یصداها همهمه  پر از  زیآمجنون مام سرم به حالتی ت

ندی لبخ .برداشتندقدمی به عقب  هرکدامشدن من دخترکان را ترسانده بود. 

پاهایم  شود. ترکم دهیدبیآس یابهیغر از  هاآنزدم که شاید کمی از ترس 

. دننیبیمرا وارونه  زیچهمهچشمانم  که کردمیمبادکرده بودند و احساس 

 کرده و پرسیدم: ترضیعر لبخندم را 

 

 ا کس ی رو همراه من پیدا نکردید؟شماه -

 یکسان بود. یهانگاه
 
 دو دخترک به هم دوخته شد. زبانمان یقینا
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 :پرسید بود، قدمی جلو آمد و بلندترو  تردرشتدختری که قدری از دیگری 

 تو از کجا اومدی؟ -

 داستانش طولانیه.  -
 
 .کنمیمبرای شما تعریف  حتما

 هاآنو بزنم و از بعد خودم رو به زمین انداختم و سعی کردم زان 

 خواهش کردم:

 ید کس ی رو همراه من پیدا کردید؟بگ کنمیمخواهش  -

 امبودهیشان با حرکت سر به من نشان دادند تنها و تنها من هر دو 

که از پس امواج خشمگین آب که همچون دستان پوزئیدون مرا در 

 .امکردهآغوش گرفته بود، نجات پیدا 

 

در همین حین بود که مرد و زن وارد اتاق شدند. زن از بیدار یافتن من اندکی 

حکم در کنار خود نگه را م هاآنمضطرب شد و دخترانش را در آغوش گرفت و 

ی دخترانش به نوبت ر دستش را روی شانه همسر و با دیگ داشت. مرد هم

 نوازش کرد. این کار به آنها احساس امنیت داد.

 ه بیشتر از روی درد بود، گفتم:با لبخندی ک ؛ وسعی کردم از جایم برخیزم

 شما دخترخیلی خیلی ممنونم که منو نجات دادین. نمیدونم اگه  -

 سر من بیاد.بود نبود چه بلایی ممکن 

دخترای من تو رو بدون هیچ نشونه ای اطراف ساحل پیدا کردن. تو  -

 ؟یکنیماز کجا میایی؟ اینجا چی کار 

 از جزیره تون خارج نشدید؟ وقتچیهشما  -
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 ما مردم نیازی نداریم که از اون خارج بشیم. -

 !طور نیاکه  -

 نگفتید از کجا اومدید؟ -

 اون طرف دریا میام که  یهانیسرزممن؟! من از  -
 
هیچ  احتمالا

 چیزی نشنیدید.کدومتون از اونجا و مردمانش 

 اون طرف اقیانوس؟ -

- .
 
 بله دقیقا

ه رسیدید؟ ولی جالبه ک نجایاباید راهتون رو گم کرده باشید که به  -

 !میفهمیمما زبون هم رو 

تازه متوجه شدم که از فرط خستگی و درد و درماندگی فراموش کردم از زبان 

 امیشانیپعرق سردی روی  دیده بودیم استفاده کنم.وزش مکه آ یایساختگ

بدون توجه به این خطای بزرگ و نابخشودنی، سعی کردم سرنوشتی را پوشاند. 

 را که به من گفته شده بود را نقل کنم.

متعددی همراه ما سفر  یهاخدمهما یه کشتی بزرگ داشتیم.  -

 طاواس دست پیدا کنیم. هاناشناختهمیکردن. قصد داشتیم به 

اولش سعی شدن.  بلندترآسمون به سیاهی کشید. امواج  مسیر

 کهنیاپارو بزنیم اما کارساز نبود. قبل از  ترعیسر کردیم بیشتر و 

 رونداون رو به سادگی به ، طوفان پائین بکشیمرو بادبان بتونیم 

ند خدایان بود که من رو مچیزی شبیه دستان قدرتخودش کشید. 

من و دوستم که اسمش ایپوس هست موفق شدیم کشوند.  اینجا به
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به یه تیکه چوب تکیه بدیم و خودمون رو به دست جریان آب 

 سپردیم.

 دوستتون؟ -

 بله. -

 الان کجاست؟ -

کنم.  نگاه هابهیغر این  یهاچشمدر  توانستمینمسرم را پایین انداختم. حتی 

 چون حقیقتین بود اکنون هم چیزی که کابوس شب و روز م آن همه  انگار که 

 ناپذیر مقابل من قد علم کرده بود.انکار 

 

 شما چیزی ندیدید؟ ،دخترا -

 غم را بر روی قلب من کشید. پرده  دوباره  هاآنپاسخ 

 ظاهر دوستتون رو می تونید توصیف کنید؟ -

 رنگمشکی  یموهااه تر از من. فربه و چاق بود. کوتاه قد بود. کوت -

 .یاقهوهبه رنگ داشت. چشمان درشت و گرد 

 با این مشخصات رو تا به امروز ندیدم. یابهیغر  -

ساحل رو بگردید. یا حداقل می تونید به من اجازه  کنمیمخواهش  -

 اون رو پیدا کنم. بایدبدید که خودم اونجا رو بگردم. 

 آمد. دستانش را گره کرده بود. جلوترمرد کمی . متخت نشست لبه  روی 

 بشید.شما نمی تونید از این جا خارج  -
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 یعنی چی؟ چرا؟ -

می . ککنندیمسلطنتی تعیین  مأمورانعاقبت شما رو در این دهکده  -

 هم سر میرسن. هااون صبر کنید 

خیلی خب مشکلی نیست. هر کاری که شما بخواهید من همون رو  -

کس ی رو بفرستید که ایپوس رو پیدا  کنمیمانجام میدن. خواهش 

 کنه.

 

ممکن است مرگ  آیا چشم ندیده باشد؟ یعنی ممکن است ایپوس ساحل را به

 باشد؟ ملاقات کردهرا در دریا  اششدهمقدر 

 شما با هم به ساحل رسیدید؟ -

 یادم نمیاد چطور به اینجا رسیدم. -
 
 نمیدونم. من اصلا

از  زودترشما به ساحل رسیده باشه؟ یا  از زودترممکن هست اون  -

 شما به هوش اومده باشه؟

 نمیدونم.  -
 
نمیدونم. خیلی وقت نبود که یاد گرفته بود شنا بکنه.  واقعا

 همه چیز ممکنه.

 ،ما دو نفر بشنویم تنهانزدیک شد و آرام طوری که  منمرد کمی به 

 پرسید:

 ممکنه رفته باشه سمت دیوار؟ -

 دیوار؟! -

 هست. ترطرفآره. کمی اون  -
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خشکید. مردمان این سرزمین از  میهارگبا شنیدن نام دیوار جریان خون در 

ما هراسانیم، نبودند. شاید اکنون بهترین زمان برای یافتن  کهچنانآننام بردن 

 حقیقت بود.

 

 زبانم را که از حرکت قاصر بود ناشیانه به حرکت واداشته و پرسیدم:

 اون دیوار که میگید برای چی اونجاست؟ -

 ونیم تو کی هستی!داستانش طولانیه مرد جوان. اول باید همه بد -

 به سمت دیوار رفته باشه چی؟ چی سرش میاد؟ -
 
 خیلی خب. اگر واقعا

خیلی وقت میشه کس ی سمت اون دیوار نرفته. اون منطقه الان دیگه   -

 هایلیخدیوار یه باتلاق قدیمی هست. اوایل  یهایکینزد. ستمتروکه

 ...سمتش میرفتن و هابچه خصوصبه

 و؟ -

 هیچ کس هم برنگشته  -
 
از اون زمان به بعد هیچ کس سمتش  .تقریبا

 نمیره.

 

تمام بدنم خیس عرق شد. نمی توانستم تصور کنم که ایپوس را به این سادگی 

تصور کرد چه اتفاقی افتاده است. او بیشتر از هر چیز  شدیم. امدادهاز دست 

 نتوانسته مرا در پهراسیددیگر از تنهایی می 
 
ا یرامونش یافت کند و ب. حتما

دیدن دیوار بدون ملاحظه به سمت آن دویده و در باتلاق ترس هایش گرفتار 
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کابوس بی  از این ترآساناین ها خواب بود. تحمل مرگ  همه  کاش شده است. 

 انتها بود.

و بلند قامت به قصد دستگیر کردن من، ناگهانی و بدون  پوشزرهمردانی 

آنها  د اماترس ی از آنها نداشتن شانیهابچهمرد و زن و وارد اتاق شدند. ملاحظه 

 از دیگران مرتبه و  نه  یآ
 
تمام قدی از کابوس من بودند. یکی از آنها که ظاهرا

که  مردیبا دختران   کوتاهخیلی  مقام بالاتری داشت، چند قدمی جلوتر آمده و

 بود که جالینوس به آنها هویدااما ؛ جالینوس صدایش می کردند، صحبت کرد

که من حال و روز خوش ی ندارم چون بسیار بهتر از آنچه از ایشان  هگوشزد کرد

 انتظار می رفت با من برخورد کردند.

آن عبور کردیم. در انتهای این ها  یهاخانهو  بازارهااز میان مردمان شهر و 

 مقصد حرکت ما بود.
 
 برج و بارویی بسیار زیبا و مجلل دیده می شد که ظاهرا

می پرداختند چونان شادمانی از  شانروزمرهمردمانی که در بازار به زندگی 

یچ که ه هستندچشمانشان سرازیر می شد که تصور می کردی اینها کسانی 

است. لبخند بر لبانشان دوخته  آنها لنگر نینداخته ی قلبدریادردی در گاه 

رامش آ جلوه  به ارث برده بودند.  والدینشانشده بود. کودکانشان زندگی را از 

به خوبی قابل درک بود. رنگ سبز درختان و انعکاس  شاندمدر هر دم و باز 

 تجلی کاملی از بهشت بود. هاآن یهابرگنور درخشان خورشید روی 

از هر آنچه تا به امروز  ترسترگعظیم.  یهادروازهیک کاخ رسیدیم.  دروازه  به 

ه دروازه بان ها باز ل. در های کاخ از درون به وسینددیده بودم. بی نقص بود

 هاگنجشکی فراوان جریان داشت. آواز رود ها ،شد. داخل این قصر با شکوه
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آب چنان آرامش ی  صدای جریان موسیقی حیات را در این محیط می نواخت.

به من هدیه کرد که انگار جریان آب تمام زنگار های وجود مرا شسته و اکنون 

 من پاک تر از کودکی خردسال هستم.

 بازگشت هر دوی   ی  گرو باید ایپوس را پیدا کنم. آرس منتظر ماست. جان او در 

ماست. تمام این مردم را باید فریب داده تا بتوانم اطلاعات کافی و همچنین 

 ردانم.بازگ وانم همه چیز را به همان شکل قبلمی ت گاهآنکنم.  ایپوس را پیدا

سالن  .دادیم آزاررا  چشمانمآن یهاسنگبازتاب نور از که  شدیم وارد راهریی

دروغ های من. صدای  همه  و بلند بود. به بلندی   گهای بزر  ستون ها مملو از 

مسیری صحبت کردن چند نفر از خدمه را از گوشه ای از سالن می شنیدم. 

ستقیم را طی کردیم تا به انتهای سالن رسیدیم و آنجا به سمت چپ هدایت م

 شدیم. در جدیدی در مقابل ما بود.

زیباترین  بابا دقت  که شدیمدر گشوده شد. تختی مجلل روبری ما دیده 

نیمه  تکیه گاه تخت تا به بود.دیده بودم، مزین شده  روز آنکه تا به  ییهاسنگ

های ستون می رسید. شخص ی روی تخت نشسته بود که از جایگاه و مقامش 

 شدم و ماموران درگاهش به زانو در آورده اما به محض ورود به؛ بی اطلاع بودم

تاق را ترک کردند. هنوز چند د و سپس ااحترام تعظیم کردن نشانه  برای او به 

 آنها خطابتاق ماندند. ادشاه در برای کنترل وضعیت و محافظت از پا نفری 

به شخص ی که روی تخت نشسته بود توضیح دادند که چگونه مرا پیدا کرده 

اند و من چه اظهاراتی داشته ام. او را " سرورم" می خواندند. به نظر می آمد 

یت را واقعحاکم این سرزمین باشد. سرم را پایین انداختم. چشمانم به سادگی 

 .بودبهتری  ی گو دروغابراز می کردند. زبانم 
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از روی تختش بلند شد. آرام آرام به سوی من گام برداشت. هر قدمی که او 

حس می کردم. روبه روی من  ترکینزد تیز مرگ را روی گردنم غه  یتداشت  برمی

دست راستش سر مرا بالا آورد. به چشمانم خیره نگاه  اشاره  نشست. با انگشت 

ر این بار با جزئیات. ه؛ کنمبازگو . از من خواست که اظهاراتم را برایش کردیم

 وبازگاز هویت جدیدم می دانستم برایشان  امگذشتهبه عنوان که آنچه را 

 کردم.

 

 من مسیر بازگشت را نمی دانم. -

یعنی چی؟ سخن تو بدان معناست که می خواهی نزد ما و در سرزمین  -

 ما بمانی؟

ازآنچه من از میان دستان نامتوازن امواج آب نجات پیدا کردم. هیچ  -

 بر من گذشت به خاطر ندارم سرورم.

 سرورم؟ -

 شنیدم که چند نفری شما را سرورم می خواندند. -

درست است. چراکه من سرور و حاکم آنان و سرزمینشان هستم.  -

 اما حاکم تو نیستم.

 شوم؟ تانبندهاجازه می دهید  -

اکی و پمان خیره نگاه کردم. باید برق را بالا آورده و مستقیم به سمت چشسرم 

صاحبان خود را به زودی لو  راری صداقت را از چشمان می خواند. چشمان ف

 می دهند.
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مانند تو هیچ نیازی نداریم. هر کس ی  یابندهبنده؟! این جا به  -

گذارد اشتراک ب یا مهارتی دارد که میتواند آن را با بقیه به یاییتوانا

 ی داری؟و در ازای خدمتش جا و غذا دریافت کند. تو چه مهارت

 رابه شما بیاموزم. من می توانم علم کشاورزی  -

 کشاورزی؟ -

 بله. -

پسرک این کار، کار اجدادی مردمان این سرزمین است. تو میخواهی  -

خبره هستند؟ خودشان در آن  ترشیپبه آنان چیزی را بیاموزی که 

 تو چیزی برای این مردم نداری.

مردمتان را با  من به علم منطق و فلسفه اشراف دارم. اجازه دهید -

 شعر و داستان آشنا کنم.

 شعر؟ داستان؟ -

برای شما داستان روایت کنم. اگر  روزشبانهبله. می توانم چند  -

دم عادی اجرا کنم. می توانم آن را در دهکده برای مر  دپسندیدی

 ر می آید؟چطور به نظ

 

 حاکم نگاهی به اطرافش کرده و سری تکان داد.

 بیاموزم. حتی می توانم به شما نوشتن -

 نوشتن؟ -

 بله. الفبا، حروف و واژگان. -

 به نظرت جالب میاد؟ -
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 ؟دیفرستیمشما دستوراتتان را چگونه به نوکران و غلامان خود  -

به صورت شفاهی. من به مباشرم. او به مباشرش و همین زنجیره  -

 ادامه پیدا می کند.

 ؟دیاتا کنون برای ابلاغ دستوراتتان با مشکلی مواجه شده  -

 

 پیدا می شد، گفت: پادشاه که کلافگی آرام آرام در صورتش

 آه، بسیار. دستورات مرا به سختی می توانند به خاطر بسپارند. -

 در این میان نگاه غضبناکی به فردی که سمت راستش ایستاده بود، انداخت.

بسیار ساده است. من می توانم به شما و به مباشرانتان نوشتن  -

 برای مردمتان بخوانند بیاموزم. حتی برخی می 
 
 چهچنانتوانند عینا

 به اشتباه نقل نشود. هاتانگفتهکه حتی یک کلمه از 

 بسیار خب. شروع کن. -

 اکنون؟ -

اگر میخواهی اینجا بمانی باید به ما اثبات کنی که آیا نگه داشتن  -

سحرآمیزی به زبان ما صحبت می کند، مانند تو که به روش  یابهیغر 

 دارد یا نه. یادهیفابرای ما 

 با خونم با شما پیمان می بندم. -

 

 نگاهی به افراد پیرامونش انداخت و به تختش تکیه کرده و گفت:
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 به او اتاقی بدهید. در همین کاخ. -

 .دارممن فقط یک خواهش از شما  -

 می شنوم. -

 می خواهم در روز چند بار ساعتی به دنبال دوستم بگردم. -

 

 نیدتر یشدلبم در انداخت. حالا ضربان قن ما فاصله چند لحظه سکوت میا

رونم می توانستم حس حالت ممکن بود. سرخ شدن گونه هایم را در اثر آتش د

. اکنون تنها راه نجات هر بود جریانچیزی چون آتش در  میهارگکنم. درون 

 یپوس بود.پیدا کردن ا مانسه

 

*** 

اتاق مجلل و بزرگ با سقفی بلند بود. آنقدر بزرگ که چند مهمانی با 

اتاق برای حجم  اما حتی این؛ آن برگرار کرد درساکنان دهکده را می شد 

 ر کوچک می رسید.من به نظ آلوده  افکار سیاه و 

ه کرده مند و زیبا برایم آمادارچه های ارشچند دست جامه فاخر با پ

وه، بدون اینکه بتوانند حتی کلمه ای بخوانند شک ند. این همه ثروت وبود

 و بنویسند.
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 مزین شده به سنگ هایبه رنگ سبز و به ناگهان در باز شد. مباشر با ردایی  

 سفید و موهایی یهاشیر با قامت متوسط،  بود مردی اواتاق شد.  وارد قیمتی

ند بخواهد کاری ک. به نظر نمی آمد آمدیمبلند که تا نزدیکی های گوش هایش 

 .که در مسیر زندگی کوتاه من در این سرزمین مشکلی برایم پیش بیاید

چند کلامی با هم صحبت کردیم. از من خواست حداکثر تلاشم را برای جلب  

توجه پادشاه بکنم. او ادامه داد که پادشاه چند سالی است به سردردی مزمن 

. از من خواست است دهگرفتار شده است که هیچ درمانی برایش یافت نش

داستانی هایی گیرا برایش روایت کنم بلکه پادشاه بعد از سالیان دراز خوابی 

 آرام و آسوده داشته باشد.

 آنچه ناخواسته، صدای مباشر بود. پس بخشآرامشدر آن مدت تنها صدای 

 را که گفته بود، به خوبی به خاطر سپاردم.

 

 ه باک شدند. لباس هایی سیمین رنگ و ظروفی شب فرارسید. دو نفر وارد اتاق

 نوع اغذیه رنگ آمیزی شده بودند، به همراه داشتند. بهترین

 .کنندیمهمراهی  اتاق پادشاهکه مرا بعد از خوردن شام تا  نداعلام کرد

 

گذراندیم. خواب عمیقی  امدهکده یاافسانه یهاداستانآن شب را به روایت 

 مهمان چشمان بی قرار پادشاه شد.
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مباشرش مرا به اتاق خودم برگرداند. آن شب تا صبح در انتظار نظر پادشاه 

 باستانی بودم. یهاافسانهو میزان رضایت او از 

اتاق به آرامی کوبیده شد. از رختخواب بلند  آفتاب طلوع نکرده بود که در  

می شد که خواب به چشمانم  یاقهیدقشدم. چشمانم هنوز تار می دید. چند 

آمده بود. آهسته و به تدریج به سمت در رفتم. قدم هایم با تردید همزاد شده 

 تنها یک افسانه تعیین می کند.و این سرزمین تنها  درمرا  بودند. سرانجام  

 

همیشه تنها راه ورود به قلب و روح انسان ها بوده اند. هیچ قومی  هاداستان

بدون داستان و قصه وجود نداشته و نخواهد داشت. قصه، زندگی انسان ها 

 را به هم متصل می کند.

ما  همه  هر شخص خود را میان شخصیت ها و حوادث آشنا پیدا خواهد کرد. 

تار و پود  هرگز نتوانسته ایم در ندگی می کنیم کهطور ز  آندر قصه ها 

محو می شوند. آنقدر  هاآدمو  هاقصهو به تدریج  آرام آن را بسازیم. ،واقعیت

 با هم یکی می شوند که گویی از ابتدا و ازل یکی بوده اند.

 

ات اطلاع . تمامکردندیممشکین شب را به تن  جامه  یکی پس از دیگری  روزها

دانم. دل کندن از این جهان و به دهکده باز گر  ماهرا می بایست بعد از پنج 

 رویای نو سخت تر از آن بود که انتظارش را داشتم.
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گان این واژ  هفته ها میان آداب و رسوم و کلام آنان به زندگانی پرداختم.

 غزم به رقص و آواز می پرداختند.سرزمین در م

 

 و باز هم هزاران یک ماه به زمان موعود باقی مانده است. مسیر نفس گیر دریا

 .توجیه برای نبودن ایپوس

 ایپوس نازنین.

 .ر میان مردم چون باد در حرکت استشایعاتی د

گفته می شود فرمانده جدید سرزمین مجاور فرماندهی مستبد و بی رحم است. 

 هطفلی بود او کهبخشش از زمانی می گویند چونان خون خوار است که گویی 

 .شده است از او ربوده

 

*** 

اما اکنون مشکلی بر سر راه من خود نمایی می ؛ روز موعود فرارسید و گذشت

کرد. من با مردمان این سرزمین پیمان دوستی بسته بودم. به آنها خو گرفته و 

 عاداتشان برایم معنا پیدا کرده بود.

 مرگ سرانجامی قطعی برای هر دوی ما بود، من و آرس.

و  شان باشد ی مرگ هر دوی فرستادهشاید بازنگشتن من برای آنان به معنا

 داخته است.مرگ بر سرنوشت من سایه ان. کنندآرس را آزاد 
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*** 

با گذشت قریب به ده سال، اکنون مردمان این سرزمین هم مرا پذیرفته بودند. 

تنها چیزی که گاهی قلبم را آزرده می کرد تصور زندگی آرس و غم تحمل ناپذیر 

 مرگ دو دوستش بود.

مرگ برای هر دویمان راه حل بهتری بود یا حیاتی این چنین مملو از  نمی دانم

 درد و رنج.

کرده  ی از زندگی را برایم ترسیمتصویر زیبای اولین بار مردمان این سرزمین برای

زندگی  خیالی به نامنتوانسته بود طعم  شیرین   منسرزمین مادری چرا که  بودند.

اما در ؛ کردندیم. تا به امروز مرا با نام " غریبه" خطاب به من بچشاندرا 

 .شدمیمتلقی  هاآنمن هم یکی از  هاآنهربان و کوشای م یهانگاه

 

ادی با سرعتی به پادشاه و درباریان و اشراف و سپس مردم ع یسوادآموز 

 .رفتیمباورناپذیر پیش 

و از پیشرفتشان در خواندن و  زدندیممردم در کوچه و خیابان مرا صدا  همه  

 .گفتندیمنوشتن 

 

کردم چون زندگی میان این اشرافیان  نظرصرفاز بودن در میان درباریان 

ی انشان واژگان متفاوتجهان است. نگاه و زب یاکارهسیاستمدار از دشوارترین 
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 ی و صداقتخوبی بودند اما چه کنیم که دوست یهاانسان. کردندیمرا بیان 

 .بردینم ییجابهانگار در هیچ کجای دنیا راه 

 

ن سهم م وآمدپررفتبازار شلوغ و  یهایکینزددر  مرکز شهراتاقی کوچک در 

شیروانی زیبایی داشت که با پوشال پوشانده شده بود. کوچک  ،شده بود. اتاق

 و خودمانی بود.

 اتاق به شکوه دیوارهای کاج نبود اما از جنس خود من بود. یهاچوب

 .گذراندمیمرا  امیجوانو روزهای  هاسال صدایبآرام و 

ناشناخته. از  یهانیسرزم، نه از دور  یهامسافتمن غریبه بودم اما نه از 

 یک دیوار. فاصله  جایی به 

دهکده من گرفتار  یهاداستانو  هاافسانه یهاپنجهمردمان این سرزمین در 

 بر اجدادشان گذشته بود آگاهی داشتند. ازآنچه یخوببه هاآننبودند. 

ابتدایی حضور من در اینجا بود که متوجه شدم حقیقتی که  یهاسالهمان 

به ذهن ما خورانده شده بود  هزارسالهدر پوشش دروغی چند  هامهروموماین 

 چه بود.
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، زمانی که دیواری میان این مردمان وجود نداشت، ر بسیار دو  یهادرگذشته

و دیگری کاردان بود.  سایسدو حاکم برای دو قوم جزیره وجود داشت. یکی 

فرمانروای سیاس، مردمانش را ارجح تر از همه می دانست. معتقد بود که 

باقی  اهآنا باید برای فرزندان خود تنهمیراثی است که آگاهی مردمانش سواد و 

زوده اف اشمستبدانهبیشتر از قبل بر طمع و نگاه  گذشتیم. هر چه بماند

 .شدیم

دیوار کشیده شد. چه کودکان بسیاری که از مادر خود جدا نشدند. این دو 

 قوم قربانی طمع و غرور حاکمان خود شدند.

 

در گوش مردمان من چیزی جز رعب و وحشت و دروغ خوانده نشد.  پسازآن

را بیمار و مسموم کرده بود. جهل و نادانی  هاآنکه ذهن کودکان  ییهاداستان

را  ، افکاری مریضدانستیمیک نفر که خود را قائم به مردم  ینیبخودبزرگو 

 مردمان بی گنه تزریق کرد. یهاذهنبه درون 
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 فصل سوم

  

آتشین  یهاتوپچند شبانگاهی است که مردم دهکده آماج حملات 

 که از سوی   دیآیبرم چنان. از مسیر هدایت و جهت پرتابشان اندقرارگرفته

 اما چرا؟؛ اندشدهپرتابدیگر  دیوار 

صلحی پوشالین به  ه  یسادرازی است که زیر دور و  یهاسالاین دو سرزمین 

چرا باید بر هم زده  یرواقعیغ. این خواب آرام هر چقدر هم اندپرداختهزندگی 

 شود؟

 

. رسندیم به گوش اطراف دیوارناآشنا و عجیب  اصواتیکه  شودیمشنیده 

 صداهایی چون فریاد کودکان و زنان.

 ؛بردن آسایش مردم است سالاصوات تنها با هدف زیر  اینشکی نیست که 

تازه متولد شده باشیم. علت آن  اما شاید لازم نیست به دنبال دلیل این جدال  

با غیبتم و  کردمیممن هستم. خود  من. موعدی که گذشت و منی که تصور 

لطف  آن خورده  زخمو مردمان  هانیسرزماین  ی هردو بازنگشتنم در حق مردم 

 .امکرده

 

نشده است. هیچ زن، کودک و  آسیبیمتحمل  کسچیهدر طول این چند روز 

ده بدل ش ناتمامخواب تمام کودکان به آشوبی  اما؛ مردی جراحتی ندیده است



 

46 
 

 دندیدیم آنچه، بستندیمشیرین  ییایرؤ . چشمانشان را که به خیال دیدن است

 تنها و تنها صدای به آتش کشیده شدن نیزار بود.

آسیبی برسد، من مسئول آن خواهم  اساسیبدر این جدال  یهرکس  به اگر

. ردمکیمباید انتخاب  اجباربهاست. من  ی کار چهمن در  چاره   دانستمینمبود. 

مردمانی که مرا با خویش و یا میان  خون همجنگیدن دوش آ دوش مردمان 

 قبول کردند. کردمیمتمام رموزی که حمل 

 

*** 

 ازحدشیبگرمایی  جیتدر بهبود.  واروانهیدبوی چوب سوخته در مغزم در رقص ی 

ر طبیعی به نظ احساس کردم. زمستان بود و این گرما میهاپلنزدیک  انتظار

 .دیرسینم

 

 یسنگارهپبرداشتن  اندازه  بهچنان سنگین شده بود که باز کردنشان  میهاپلک

آتش  یپرتوهارا باز کردم. سرخی  میهاچشم یآرامبهبه قدرت نیاز داشت.  بزرگ

 که پشت پلکم حک شد. اولین تصویری بود

چسبیده بود که مشرف به بازار بود،  دیواری سمت چپ تختم که به  ناگهان از

از اتاق بیرون  .دیرسیمبه گوشم  زنان و کودکان ناله  صدای فریاد و فغان و 

 . صدای برخوردشده بودندآتش  امانیب یهاشعلهگرفتار  هاخانهآمدم. تمام 

 بود. پرکردهفضا را  همه  شمشیرها به هم 
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در این میان جالینوس را دیدم که دستان دخترانش را محکم در میان دستانش 

 و . فریاد زدمدیدو یم هاآن لبود و همسرش که هراسان به دنبا داشتهنگه

 اوضاع را جویا شدم.

 

 جالینوس گفت:

 سریع باش. سریع. خانه را رها کن غریبه. به ما حمله شده.  -

 ناپدید شد. بارهکیاین را گفت و به 

 تمام آنچه بر ما گذشت به ذهنم هجوم آورده بود.

 در این میان فریاد زدم:

 چه کس ی حمله کرده؟ بلکه کس ی پاسخ من  سرگردان را بدهد. -

 پاسخ داده شد:

. فرمانده سرزمین مجاور. فرار کن. کس ی از خشم او در امان رسآ -

گرفته تا گاوها و  مردم، از کودک و جوان و زن و مرد همه  نمانده. 

 همگی را از دم تیغش گذرانده. ،گوسفندها

 

اده به شماره افت میهانفس سنگ شده بودم. یاپارهبا شنیدن نام آرس چونان 

 قدرت تکان خوردن نداشتند. میهاچشمبود. مردمک 

 .زیر خون و  خوارخون  نیچنهمآرس، فرمانده باشد. آن 
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*** 

ا دری سبزرنگاز شبنم صبحگاهی بر مرغزارهای سبز و از امواج پرخروش و 

 خبری نبود.

است که از دوده آتش به سیاهی روزگار  ییهاصورتپناهگاه مملو از کودکانی با 

و تنها  اندشیخو و مردانی که در هراس جان زن و فرزند  شباهت داشتندما 

 .هاستآنکشاورزی  ابزارسلاحشان 

 میتوانیمتا کی  میدانستینمپناهگاه برای چند روزی پاسخگوی نیاز ما بود. 

 و اغذیه ما اندک بود. مخفی بمانیم. تعداد ما فراوان

 

از جنگاوران دلیر زنده نمانده بودند. تنها چند مرد در میان ما بودند  کیچیه

 که به فنون جنگاوری آشنایی داشتند.

اد و قرار بر این شد که گروهی از مردان جنگاور به بیرون از پناهگاه بروند و م

من و گروهی دیگر متشکل از پنج نفر از مبارزان،  غذایی و اخبار را پیدا کنند و

 ت از مردم بپردازیم.به مراقب

 در تلالو شمشیر آرس تحقق پیدا کرده بود. برای ما تیغ اجل

 

 

 

 



 

49 
 

*** 

صبح شد. گروه نخست آماده حرکت شدند. قرارمان این بود که تا پیش از 

 ما ملحق شوند. باره بهغروب آفتاب دو 

 راهی شدند. هاآن

 نشانی در دست نیست. هاآنفرارسیده است و هنوز از  شبمهیناکنون 

 باشند. رشدهیدستگشاید 

مخفی گشته و مترصد موقعیتی برای  ییدرجاحمله دشمن شاید از ترس 

 گریختن هستند.

 

 

*** 

 هوا روشن شد. گروهی دیگر از مبارزان به دنبال گروه نخست راهی شدند.

 هاآنآماده دفاع از  هاآنما دو طرف  خروج بودند و آماده   دردوم روبروی  گروه

 .در برابر هر خطر احتمالی

 در گشوده شد.

 حرکت، سر جایشان خشک شان زده بود. یجابهاما 
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 صدایشان کردم و پرسیدم: یآرامبه

 ؟دیکنینمچی شد؟ چرا حرکت  -

 

درآمدند. من که سمت راست در ایستاده  زانوبهرا انداخته و  هاسلاحهمگی 

چند قدمی جلو را مسخ کرده بود، آگاهی نداشتم؛  بودم و از آنچه این مردان

 رفتم.

 اه در محاصره بود.تمام پناهگ

 

*** 

محکم بسته بودند که مچ  قدرآنچشمانمان بسته شده بود. دستانمان را  

 دست بعض ی هامان به خون افتاده بود.

همگی را به زانو درآوردند. چشمانمان را ، مانیزانوهابا ضرباتی محکم به پشت 

 اشتیم.دباز کردند. در مقابل تخت پادشاه قرار 

 ناگهان حس کردم که شلوارم در حال خیس شدن است.

 تم.نداخاهی به اطرافم انگ

رش و تمام نوکران و از خون جریان داشت. پادشاه و مشا حمامی گسترده

 بودند. دیگر هیچ اثری از جلال و بزرگی و شدهانداخته همیرو  برکفشانجان

 هاآنر بود. از پیک صیتشخقابل یسختبهن جاه و مقام پادشاه نبود. صورتشا
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اما به حال  کشندیمبعض ی هنوز نفس  دیرسیم. به نظر دیچکیمخون 

دیده  شانیهاشانهعمیق روی  یهازخمجان دهند. تا  رهاشدهخودشان 

برخی از نوکران را چنان دریده بودند که تا به آن روز ندیده بودم  شکم .شدیم

ز خون ا ییاهیلا فرش ابریشمین اتاق را سلاخی کنند.  طور آنکه حیوانی را هم 

 انشییچندتا. زنندیمرط وحشت فریاد کودکان از ف چرکین پوشانده بود.

 بود. بند آمدهزبانشان 

 بردند.کودکان و زنان را به اتاق دیگری 

 . همه محبوس بودیم.دیچکیم خون هماز دیوار اتاق 

نیمی از یک انسان معمولی وارد  اندازه  بهدر این میان بود که مردی با قامتی 

 مان درشتی که داشت به ما خیره شد.با چش اتاق شد.

سرش را بالا آورد. چند پله بالا رفت تا که شاید کوتاهی قدش را بتواند جبران 

 کند.

 

 مرا صدا زد: نام

 کدام شما ادیپوس است؟! !ادیپوس -

  

ادیپوس من هستم ولی تمام مردم این شهر مرا با  بلهکنم.  چهباید  دانستمینم

 .شناسندیمنام غریبه 
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به خون هم نوعانشان آغشته شده  کدستیدر این میان که سرزمینشان 

 بار غم دیگری را تحمل کنند. توانندیماست، چطور 

 

ش را زیر ایستاد. شمشیر شده بود. مرد کوتوله بالای سرم  تکهتکهافکارم  رشته  

 شت و سرم را بالا آورد و گفت:ذاگ امچانه

. خودت رو نشون بدی هانیازودتر از داشتم که  تظارنادیپوس! ا -

 بزدلی. شدهگفتههمون قدر که 

 بود. ترسختکه زخمش از چند نیشتر پوزخندی به گوشه لب داشت 

ن به پیرامونم را . شجاعت نگاه کردبود فراگرفتهبدنم را  جزبهجز  بهت

 نداشتم.

 

*** 

با  . دستانم را به پشتبستند رنگیمشک یاپارچهبا  را برای بار دومچشمانم 

 .اندبستهطنابی محکم 

 به گوش شدیمبرداشته  آرامآرامروی زمین سرد زانو زدم. صدای چند قدم که 

 .دشونیمه و صلابت برداشت باقدرت آمدیمظر که به ن ییهاقدم. دیرسیم

 من ایستاده پشت سر صداصاحب. اکنون شدندیم ترکینزدنزدیک و  هاقدم

 حس کنم. توانستمیمرا  شیهانفسبود. خم شد. گرمای 
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 سلام ادیپوس. -

بتوانم صدای آرس را پس از این همه سال تشخیص کلمه کافی بود که همین دو 

 دهم.

 

 .دیبازکنچشمانش را  -

 بله قربان. -

 

 ،شدهلیتبدآن  به ارسچشمانم را به روی چنین حقیقت تلخی که  خواستمینم

زخم ود. نشسته ب انتظارمبه  رنگاهیسپارچه  ه. حقیقت پشت این تکبازکنم

 .ه انسان استاز زخم تبر بر سین ترکشندهیقت حق

 دروغبا تاریکی این  قدرآنکار دنیاست.  نیتر آسانلمت دروغ در ظ زندگی

چون جدا شدن روح از حقیقت برایم  اب رویارویییکی شده بودم که  سالهده

 بود. ، دشواربدنم

در چشمان این موجود شرور دیده  شناختمیمکه  یآرس از  ییهاتکههنوز 

غییر به نحوی ترا  هرکداممانگی که زند مانکودکانهکه مرا به یاد افکار  شدیم

 دردناک روبروی هم بایستیم، انداخت. نیچننیاداد که 

 نبود. رسآکه از آن  داشتندیماما این چشمان خشمی را ابراز 
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نوز بود، شاید ه بودم که پشت این قامت که از کینه جان گرفتههنوز امیدوار 

 .باشد ماندهیباقچیزی از گذشته 

 منتظر این لحظه بودم.بود که  هاسال -

 و عطوفت بود، عاری بود. لحن او از هر آنچه مهر

 کجاست؟ پوسیا -

 مرده. -

 تو کشتیش؟ ؟!مرده -

پست باشم که ایپوس رو  قدرنیا منتو یم من یکنیمچرا فکر  -

 بکشم؟

 

، گویی اهرمن بود که آمدیم ترکینزدکه  هر قدمجلوتر آمد. با  یکم

 .کردیمبه وجودم رخنه 

نیستی؟ پس اگر کشتن یک انسان از سر پستی  یکنیمپست؟ فکر  -

 هست، چرا منو رها کردی؟

، ایپوس مرده بود. برگشتن من به اون سرزمین نفرین شده، رسآرها؟  -

 هیتوجرو  پوسیا. چطور باید غیبت کردینمهیچ مشکلی رو حل 

 هانیا. از همه کردمیمرو از جرم خیانت بری  خودمانو  کردمیم

وحش ی هستی.  زیر خون فرماندهی این سپاه  لاناگذشته، تو که 

از . یخواستیماسمت روی زبون همه هست همونجوری که همیشه 

 ابایی نداری. کسچیهریختن خون 
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ما ا؛ ختمیر یمکاش می تونستم همین الان خون تو را روی این زمین  -

جان بدی. درد  ذرهذرهتو باید . مرگ مجازات ساده ایی برای تو هست

ر کمی این لشک طور نیاوجود داره. شاید بتونی  راهکیتنها بکش ی. 

 ر طو نیاتو حداقل  ارزشیبجان سرگرم کنی.  دلیر و جنگجوی من رو 

 لبخندی رو به لب جنگجوهای من میاره.

 

 یهاشانهوی ر  آمد. روی زانوهایش نشست و دستانش را بر جلوترچند قدمی 

 من گذاشت و گفت:

 هست. گواراترضلال و شفاف هم  یهاآبخون تو از  قطرهقطره -

چطور تو رو تسخیر کرده. مگر  قساوتباورم نمیشه. این همه کینه و  -

 من چه کار کردم؟

 همه، بیرون. -

. همه تالار را افتادندیمهم به رعشه  هاستون فریادش چنان محکم بود که 

 ترک کردند.

 آغشته به کدستیبرایم  زیچهمه. تریخالقلبم خالی است، ذهنم  -

ی متلاش  من رو وجود  ذرهذرهسال انتظار  یهاسالبود.  انیپایبدردی 

منتظر موندن برای یک  هرروز کرد. تو حتی نمی تونی تصور کنی 

اما با خودم ؛ باشه آزاردهندهنشونی از سوی شما چقدر میتونه 

منه. بالاخره شما خواهید  یهابتیمصتمام  چاره  صبر  گفتمیم

اما توی لعنتی هرگز نیامدی. برای ؛ رسید، دوستان خواهند آمد
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خودم رو  یهاخون همزدم. خون   ی هر کار نجات جونم دست به 

زیادی ریخته شده که الان  یهاخون ن رقصیدم. تو حمام خو  ریختم.

بایستم. تو کس ی هستی که من رو خرد  طور نیامن اینجا مقابل تو 

دی. تو باید تاوان بدی. بله درست میگی قامت من از خون کر 

وجودت رو پستی و حقارت گرفته  همه  اما تو چی؟ تو که  شدهساخته

 چی؟

 

ه به زیبای  بهشت ب یدر سرزمین هاسال. من تمام این گفتیمآرس درست  بله

اما  ؛روز دیده بودم، پرداختمآن  تا به کهمردمی  نیتر طلبصلحزندگی میان 

. در طول سوارنداز دیروز مرا می  ورترشعله هرروز  من دروندوزخ من در 

از  ه بود. قلبش اکنون نهرا گرفت مشیتصم. امنبودهغمگین  همهنیا امیزندگ 

 بلکه بند بنداش تجلی  نفرت بود.رگ و پی 

ایان من آغاز  مرگ من علاج و مرهمی بر درد او نیست. پ دانمیمکه  افسوس

 تنهایی اوست.درد 

 

*** 

ر زرین و پ یهاینیسدر باز شد. همان کوتوله، این بار همراه با سه خدمه که 

 ، وارد شدند.داشتندیماز غذا را بر دست نگاه 
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 کسآنخوراک از  همهآن دانستمیمکس دیگری در اتاق نبود وگرنه یقین 

دستانش را  کهیدرحالمن قرار داده شد. کوتوله دیگری است. ظروف مقابل 

 بود با نیشخند گفت: کردهگرهپشتش 

 بخور و امیدوار باش که شام آخرت نباشه. -

 آخر؟ -

 فت:ازد گدمن نگاهی بین چرخی زد و کنار پنجره ایستاد و بدون اینکه به

 خواهی رفت و طلوع خورشید به جدال با فرمانده محضبهفردا  بله -

 
 
 درخواهدرگ ما، تو را به زانو خورشید تابان  ما، فرمانده بز  قطعا

 رد.آو 

 جدال؟ -

 به سویم برگرداند: سرش را

تنها یک نفر زنده بیرون خواهد رفت. تو فکر  تنبهتناز این نبرد  -

 چه کس ی خواهد بود؛ تو یا سرور من؟ یکنیم

 چنان در چشمانم خیره شده بود که مسخ نگاهش شده بودم.
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*** 

 سانبه برایم هرلحظهع صبح، شد. تا طلو غذای آن شب خوراک موران اتاق 

ده  قریب به آور دلهرهی سنگین و . طلوع صبح با شنیدن آواگذشتیمی سال

 من. یمردگ دلآرس یا مرگ او و آغاز  دهل آغاز شد. مرگ من و آغاز سروری 

. نالان از تمام آنچه بر من ستمینگر یماز همیشه به خورشید  تردرمانده

 آمده بودم.گذشته بود به ستوه 

پرتوهای زرین خورشید، آهسته به درونم رخنه می کردند. خون جاری در 

من  ر آو ملالبه جوشش آمده بود. مرگ شاید شروع بهتری برای زندگی  میهارگ

 باشد.

 

*** 

ود، ب شدهآمادهآن نشیمنگاه برای تماشاگران  دورتادور میدان بزرگ شهر که 

در این میان جالینوس پزشک در سمت راست میدان بود.  مملو از مردم

بود  آنجا در کنار خود نگاه داشته بود. اشیدرمانایستاده بود و تمام اسباب 

ین پیش نیسرزمعلم طبشان از  چراکهکه جراحات احتمالی آرس را درمان کند 

ه بودم ک ییگو دروغدر انتظار برنده میدان بود. من  دانهیناام .من والاتر بود

 من است. ی پیروزی تشان در گرو را فریفته بودم اما حیا هاآنسال  یهاسال
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. رسدینمبه گوش  یدرستبه کسچیههیاهو جریان داشت که صدای  قدرآن

بود. از تمام گلوها فریاد  پرکردهتمام فضا را  هازهین کچچکاصدای 

 .خاستیبرم

که  هاستسالپایان این جدال هر چه باشد برای من مرگ خواهد بود. آرس 

که برق شمشیر را به چشم  استاما من سالیان سال ؛ مرد میدان است

لیم است یا تس ترشرافتمندانهو زنده ماندن  آزادی. آیا تلاش من برای امدهیند

 خونین آرس. غه  یتشدن در برابر 

 خون قدم بگذاری. حوضچه  بود که در  چنان. دیبار یم خون هماز آسمان 

ال س یهاسالبرد من تنها برگ برنده این مردم است. برای آزادی این ملت که 

 .شدیمبه خون آرس  هآغشتباید دستانم  اندشدهو ماورای من  مأمناست 

 . روبروی یکدیگر ایستاده بودیم.بود شدهدادهما  ی هردو  یکسان به یهاسلاح
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. فریادش همه از سر نفرت و آمد نکرده و با سرعت به سمت مآرس غرش ی 

 سیاهی مرگ پنجه در پنجه بجنگم. بابغض و کینه بود. این بار باید 

 بر یسانآبه بتوانماز آن بود ک  ترنیسنگبرایم  ضربات متعدد و سنگین آرس

 .دهدیمجان یکی از اهالی را نجات  مضربات شمشیر  تکتکآن فائق شوم. 

پیروز این میدان عناد و عداوتی است . یوار دامان ما را آلوده کرده بودد نفرین

 مقدر کرده است.ناآگاه  بختان  شور که آن دیوار نحس برای ما 

که مجالی برای ایستادن نداشتم. تنها چاره  مبود خوردهنیزمبه سنگین چنان  

به من  ،پیش از سفر به این سرزمین آن روزگار آشفتههمان حیلتی بود که در 

روزی فرا خواهد رسید  کردمینم ر . در آن روز هرگز تصو بود شدهدادهآموزش 

 کنم. استفاده رسآ برای غلبه براز آن  که

شمشیرم که هنوز در دستانم بود را چرخاندم و مسقیم به همان نقطه از بدن 

 .وارد کردم ،کردیمکه زخمی کاری ایجاد 

 رورفتهفسینه او  درونشمشیر تا انتها  غه  یتپیکر آرس روبروی من قرار گرفت. 

او لبخندی زد و سپس . جان داشت هنوز . کردیمدر چشمانم خیره نگاه  بود.

 ش روی دستانم جاری شد.ن گرمی گروید. خو به کبود بارهکیبهتش صور 

 ینم.اطرافم را بب توانستمیم یسختبهمانم شاو را کنار زدم. از فرط اشک در چ

 بود. شدهلیتبد آزاردهندهو  عمیق اگران به سکوتیتماش ی هیاهو 

 فریاد زدم:
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. مردم من اکنون دیکنیم ینینشعقبقول داده بود. قول داده بود  -

 .ندآزاد هست

 .ندارماهالی دهکده سراسر هلهله سر دادند. اکنون من دیگر رسالتی 

 ستودنی یاهیهدرگ را برایم مبود که  یزی چ شده آرس تمام آن دریده نه  یس

و چشمان آرس که  انیپایب ابد من در اسارت این حزن از اکنون تا به . کردیم

 .کشمیم، مفلوکانه نفس کردیمآرزوهای ناتمامش نگاه  خیره به آسمان  

 

 


